
 
 ظاهر مردم همان باطن مسئولان است

 علی معنوی

 یک
بزرگی گفته بود: ظاهر مردم همان باطن مسئولین است. به بیان دیگر، تجلی و انعکاس باطن نیک و بد 

های گفتاری و رفتاری مردم دید. بسیاری از این گفته برآشفتند و حساب و توان در کنشمسئولین را می

الطیر عطار و حمل ظاهر مردم بر باطن خود را برنتابیدند، زیرا در منطقکتاب خود از مردم جدا کردند 

 نیشابوری نخوانده بودند که:   

 شد پلید در برِ شیخی، سگی می

 شیخ ازان سگ هیچ دامن در نچید

 ای بزرگِ پاکباز »سایلی گفت 

 چون نکردی زین سگ آخر احتراز؟

 این سگ ظاهری دارد پلید»گفت 

 من ناپدیدهست آن در باطنِ 

 چه او را هست با ظاهر عیان آن

 این گدا را هست در باطن نهان

 چون درونِ من چو بیرونِ سگ است 

 تگ استچون گریزم زو که با من هم

 ست ور پلیدیِ درونت اندکی

 ستصد نجس بیشی که این قله یکی

 گرچه اندک چیزت آمد بندِ راه 



 « چه به کوهی بازمانی چه به کاه.

 دو
کنند که آنان تنها فراموش می کنند که الناس علی دین ملوکهم،ها فراموش میوقتخیلی ،سئولیناین م

کنند فراموش می ،کرداری آنان نیز هستندصورتی / سیرتی مردم نیستند، بلکه منشاء زشتمرجع نیک

 جامعه بدنِ ریقوای فک یمنزلهبهمسئولان که  کنند، و فراموش میتواند منع رطب کندخورده نمیرطب

در گونه که ، و همانکنندمیفطرت و فکرند که بدن را اداره  چشم و گوشند، عقل و هوشند، همانی هستند، یعن

راز  ،، بدنِ جامعه نیزدهدالعمل نشان میروح و بدن، هر رازی که در روح پیدا باشد بدن عکس یجریان رابطه

یک واقعیت اجتماعی است که تردید، این دهد. بیعکاس میو رمزهای نهفته در باطن مسئولین را در خود ان

تری نسبت به پذیری بیشتأثیر مختلف للایبه د -غیر از دانشمندان و عالمان –جامعه  مختلفمعمولاً اقشار 

دارند، و بدین سبب، همواره رفتار و کردار خود را با دلالت به نخبگان و مسئولین توجیه عالمان و نخبگان 

ها در برابر خدا و )در قیامت(، همه آن»فرماید: جا که میقرآن کریم نیز به این مسئله اشاره دارد، آنکنند. می

ما پیروان شما »گویند: [ به مستکبران )و رهبران گمراه( مىروان نادانشوند در این هنگام، ضعفا ]دنبالهظاهر مى

 ایم،( شما حاضرید سهمى از عذاب الهىزات الهى شدهخاطر پیروى از شما گرفتار مجاهبودیم! آیا )اکنون که ب

کنند ضعیفان به به خاطر بیاور هنگامى را که در آتش دوزخ با هم محاجّه مى... ». «را بپذیرید و از ما بردارید؟

 ؟! «شوید...جاى ما پذیرا مىهما پیرو شما بودیم، آیا شما )امروز( سهمى از آتش را ب»گویند: مستکبران مى

 سه

های مردم ی ما بسیاری از تودهچون جامعهچه تردید در آن روا نیست این واقعیت است که در جوامعی همآن

توان باطن مسئولین را در پذیرند تا جایی که واقعا میتاثیری ژرف و گسترده از نخبگان و مسئولین خود می

پرهیز هستند، اگر برای گریز و قانوندم ما نظمظاهر مردم مورد تامل و تدقیق قرار داد. اگر امروز بسیاری از مر

کنند، اگر حقوق یکدیگر را پاس نیل به منفعت و قدرت از بسیاری از اصول اخلاقی و ارزشی عبور می

اند، و اگر... کوشند، اگر تعهد کاری خود را از دست دادهدارند، اگر جز در تخریب و تضعیف یکدیگر نمینمی

 ای از باطن مسئولین ما با خود همراه دارند.ههمه و همه نشان و نشان

 

 

 

 



    

 
 

 


